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  راستیپدافند از اَهريمن در دادگاه 
  

-اسطورههای -های پديده ويژگیستمکاران . فروشان، به ويژه حکمرانان دينی، است دروغ زيربنای گفتار و کردار دين
 که مردمان دوست ،ی زيبايی راها  ويژگیدين باوران. کنند ای را با پوشش دروغ و واژگون در ذهن همگان فرو می

دهند که با خدايان آنها  ی نسبت میياه-از آنها بيزارند، به پديده که مردم ،هايی را  و ويژگی خودقهار خدايان  به،دارند
ابليس در  در برای يهوه، اهريمن در برابر آهورامزدا و  يا زاتان مانند شيطان در برابر االله، ساتان.هستنددر ستيز 

 ..... برابر يزدان و

  

 قهر و غضب االله آشنا هستيم در اين نوشتار هم بيشتر االله مورد گفتگو است ولی همه اباز آنجا که ما ايرانيان بيشتر (
  ) شوند ه کار گرفته میب برای ستمکاری و انسان ستيزی ،اند-آفريده شده زورمندانتصور  در ، کهالاهان

 پيوند ی کردار خود را درها زشتی ،های ديگر ، بيشتر از دينی مردم ستيزان هستند-ترين نمونه واليان اسلام، که پست
،  آنبا کردار همسان کنند، به ستم بر مردمان وارد می ، که راکاری هر گونه زشتآخوندها .فروشند میاالله به مردم با 

 با همين روش هم هر کرداری، که برای آنها سود .سازند مردم پسند، درست و زيبا جلوه گر میهد،  االله انجام میکه 
 . چسپانند  به شيطان می را کردار آن،نباشدآور 

  

 لیهای ديگر را زيبا و توانند آدمکشی، جانستانی، غارتگری، دروغگويی و زشتی  می،فريبی  مردمهواليان دينی، از را
  که، را جهاد هم رسول االله بدين سان.ندان زشت بنمايهای ديگر را ، راستی و زيبايیجوانمردیمهربانی، جانپروری، 

 .نامد می، گناه آفريند  میسرور و شادمانیکه ،  را جشنلی، مقدس وديشان است دگرانکشتار و غارت

  

های خود را بر مردمان - و يافتهو آزمون کند را بررسی های الاهان تواند خردمندانه ويژگی انسان آزاده و انديشمند می
 که به ، کسانی.يی را شناسايی کنند زشتی و زيبا،انديشه و خرد خود  با، بتوانندآنها نيزآشگار سازد تا فريب خورده 

 ،ها و معيارهايی-ی پديده- همه به ژرفی و خردمندانه بهتر است که،اند-برده ی احکام اسلام پی-پسماندگی و فرسودگی
 .به چالش بکشند هستند، استوار هاکه احکام دينی بر آن

  

ی - ترازوی راستی بسنجند تا پديدهن االله را در يا رحمان و رحيم بودادل مفهوم ع روشن انديشان توانايی دارند کهيعنی
 مفهوم دادگر يا بخشنده و مهربان را به االله  به دروغ و ناخواستهزشتی را، در قهر و غضب و جهنم او، شناسايی کنند

مکاری  دروغ را، که االله از های  در کردار شيطان مرور کنند تا، آزمون نکرده، ويژگیه آگاهانتوانند آنها می .نچسپانند
 .شناسايی کنند به او نسبت داده است،

  

  با معيارهای دينیی آزادانديشان است که گاهی آنها، نسنجيده و ناخواسته،-با همه روی سخن در اين نوشتار 
، از "اژدها مَردا" به نام ای است- ی اين نوشتار سروده- ولی زمينه.کنند کوب می را سرفرهنگیهای  ارزش
در   ٢٠٠٩ ژانويه ٢٨  - ١٣٨٧ بهمن ٩  چهارشنبهکه   دکتر اسماعيل خويی،: انديشمندمنش و سرای راست سخن

 اين سخنور از آن روست که ديواری بلندتر و استوارتر از ديوار شعربرگزيدن اين . تارنمای اخبار روز درج شده است
 .نيافتم تا در سايه آن به آرامی بياسايم

  

  )سعدی (<< که تندرست ملامت کند، چو من بخروشم-----حت  ز درد جراکنمکايت حبه زخم خورد >> 

  

  :يدسرا  در پيرامون گفتار و کردار پسماندگان حکومت اسلامی می استادگرامی

   <<. توستنِي تحسی هي زشت است هرچ آن ماگمان، یب ---؛یکن یش نکوهش م که  هرچ آنباستي زگمان، یب>> 
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ست  ديگر هم درفروشان ی دين- در مورد همهای-تا اندازهتواند   می بلکهاسلامواليان  نه تنها در مورد راست اين سخنِ
-، که ناپاکان نکوهش  يا تحسين کرده مفهوم همان در شعر اين استاد، باپردازيم که در اين جا به پديدهايی می. باشد

  . استاند، به کار گرفته شده

  

   : آمده استدر اين سروده

  توست نِيگ  منّتدي تا جاولييِ  عزراشخص ----داد را در کارِ مرگ، ی کردشهي که پني چننيا>> 

 .  توستنِيي آی شهي در ریو نامردم  بدنيکا ------: دهد ی داد جز آن ها که اکنون مبرنخواهد

  <<.  توستنِي توست، پس همد ی خدامني اهرگرنه -----:  سر مشقِ تو گفت و کردِ اوست ی همه کاردر

  

  :، بنگريمهای عزراييل و اهريمن يگری، به مفهوماگر از ديدگاه د

از اين گذشته او از جانستانی و .  نداردن توان زيستديگر  کهدگير  جان کسی را می عزراييلاين بيچارهبينيم،  می
پدافند از آرمان من دفاع از عزراييل نيست بلکه . ی جهادگران بشود-گين مفتی شود که منت آدمکشی شادمان نمی

 . مردمان انسان ستيز خوانده استا همدين ن، خدای حکومت اسلامی،سرای گرامی او را است که سخنآهريمن 

  

 آهورامزدا خواستار ماننداو هم درست . آهورامزدا ستکردار  ی- به درستی همآهنگ کننده وآهريمن همزاد
 روايی بر انسان نه حکمرانین فرماآرمان او.  نکشته است هميک انسان رااو  حتا  و داشته رايان جهان برفرمانروايی

 . از عذاب جهنم استآنهايا ترساندن   بر مردمانبا قهر

  

  .  که او به گسترش دين خود در کار است از کردار خود چشم بپوشد تا زمانی:بندد آهورامزدا با اهريمن پيمان می

 از سرشت اهريمن آشکار شت هميشه کردار ز و است کردار نيکهميشه  از سرشتشهورامزدااَ :در باور زرتشتييان(
  ) نابود خواهد شد بردارد  دست از کردار خود او در کردار اوست چنانچه اهريمنی-هستی. شود می

هورامزدا با از آن گذشته اَ. ماند دهد و اهريمن آگاهانه بر پيمان خود می هورامزدا اهريمن را فريب میبه هر روی اَ
 . و بميردبماندز از کردار با اوکند که منتر میاهريمن را " اشم وهی "ن وردخواند

  

ی -جهاد، يعنی کشتار دگرانديشان، را وظيفهآنها  ، کهشماريد  با اهريمن برابر می،استاد گرامی شما چگونه کسانی را
من را شما با چه پنداری اهري. باشندجهاد در با کافران   به کردار پيوستهخواهند که پيروان  میدانند و هر مسلمان می
 در جايی ياآ . است زندان و شکنجه داشتهمني که اهرنخواهيد کردای پيدا -در هيچ اسطوره. ايد-ی خوانده-خدای خامنه

  ؟ باشدکرده انسانها را سنگسار يا به جرثقيل آويزان  و گسترش ترس در جامعه،برای آزار اَهريمن ايد که-شنيده

های ديگر   انسان جانی پوچ،-، برای يک وعده با کينه توزیاست تاکدام يک از پيروان اهريمن به خودش بمب بسته 
  ؟رانی بشارت بدهد به شهوت ، پس از مرگ، را آدمکشان اوايد که-خوانده؟ در کدام آيين آهريمن گيردبرا 

  .گنجد االله مالک جهنم و حکمران عذابهايی است که در تصور هيچ جنايتکاری نمی

   

  :ايد- به درستی بيان کرده خودترين افيون تاريخ است که ان ستيزان دارند زهرآگيندينی که اين جهادگران و انس

  

  <<. توستنِي دني تو، انِي دني تو، انِي دني تو، انِيد -----:  و جنونوني از خون و افیا زهي آمگندناک>> 

  

  برای مانند ابزاری هر دو کهسروده شدهايست زشت نگاشته شده و اهورامزدا خدايی است زيبا -هريمن چهرهاَ
 ، که به کردار اين خدايان راهای ويژگی چگونه بايد  .روند  به کار می حکمرانرانکاهای ستم  زشتکاریفريبی و مردم

 ؟  نديده گرفت، اند- شدهآشگار  شاهنامههای-در اسطوره
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اين کردار، . فرستد زمين میپذيرد و اسفنديار را برای گسترش اين دين  به سرتاسر ايران  گشتاسب دين زرتشت را می
  و برده گيری غارتگری شايد که با اين تفاوتماند می اسلامی  جهاد بهندکی ا،شود ی اهورامزدا انجام می-که به ياری

 .را در بر نداشته است

 

،  است رستم زال و جايگاه کهی سرزمين، به جز سيستان- در همهگستران  و سپاه ديندين زرتشت به زور اسفنديار
 ند ولیا-هداشت ی رستم را گرامی می-انواده پيش از زرتشت خی پادشاهان- همهبا وجودی که. شود سترده میگ

 او به اسفنديار .گرايد به خشم و کينه ورزی میا، هورامزدا  فرمان در برابری رستم،-خانوادهز سرکشی  اگشتاسب
 .ی اوست-ر اينجا گناه رستم تنها دگرانديشی د. او بياوردبارگاه ه ببسته   رستم را دست و پا:دهد فرمان می

  

 اسفنديار بر.  را به مهربانی و انسانيت برگرداند اوتواند نمی ،کند  نوازش می اسفنديار رارستم خواهش وهر چه 
 دشمنی  زرتشترستم با دين.  ببرداو که رستم را پای بسته و به خواری به پيشگاه  دارد پافشاریفرمان گشتاسب

 شيطان ی است که نقش همان رستمی-سربلندی و گستاخی. پذيرد که در برابر زور سرفرود آورد او نمی لیورزد و نمی
  آفرين گفت يا پيکار مقدس اسفنديار را ستود؟ رستم پاک بر منشآيا بايد. دهد  انجام میدر برابر االله

  

با ی رستم است، -پرورش يافته که ،يار فرزند اسفند سرانجامشتابد ولی به کمک رستم می) اهريمنيا (گر چه سيمرغ 
ی -ای هم بر پايه-های اسطوره  اين انسان ستيزی.اندازد  میچنگی رستم - خانواده به کشتار و ناجوانمردانهیناسپاس

هريمن ديده ها خشم و آزاری از سوی اَ-در هيچ يک از اين اسطوره. شوند هورامزدا انجام میی اَ-دين زرتشت و ياری
) ها باشند شايد همان سيستانی که (ی سکاي فراريان البته در تاريخ رد پای.)هورامزدا استاَی -منتر شدهاو  (شود نمی

 بيش از اين از ستمی که بر انديشان، ، برای روشننيازی نيست. ديده شده است لکنادر آسيای کوچک و کشورهای ب
مردمان وارد آزاده از سوی الاهان پُر زور بر  هميش، در جهان، زيرا ستمکاری. سخن بگويم استهريمن وارد آمدهاَ

 .آمده است

  

  :کنيم ی نامبرده به اين سخنان برخورد می-در سروده

 .  توستنِي جانکِ مسکردي ناپذیري سچه آن  ------: ست یا انهي را پازي کفتار و کرکس نخوردنِ>> 

   <<. توستنِي آن که با تو بر بال استسي ابلبنگر،   ------: ی گشت درمانگر خداارديات را ن  جاندردِ

  

ياران ی  ديده نشده است که کفتار جايی دردزدد ولی  شکار ديگران را می با خشمدرست است که کفتار، با هميارنش،
 داشتن  ومندی، با وجود نيرواو.  و راست استا کردار کفتار آشگار. بکشد و از آزار آنها خشنود گرددبندخود را به 

 . نداشته است راهيچگاه ادعای سروری بر جانوران دندانهای تيز،

  

 از  آنها، کهبرابر انگاشتن اين جانوران. دهند آزار نمی را ی جانور هرگزآنها. خورند  می، نه جاندار،ردارها مُ کرکس
  .ست ادارانبر جان ستم ،کند  در راه معبود خود کشتار می او که،ی االله-خليفه با کنند، ای پيروی نمی-هيچ عقيده

در سرتاسر قرآنش از االله  .خواند خود را مالک جهنم میاو که   االله و خالق قهارشبر گرديم به ابليس عزيز
ی هاي  دام آنها، سخن آمده است هماگر در قرآن از حوری و عسل. گويد ناک برای کافران سخن میترسهای  مجازات
  . اند-در نور ايمان، هم کور وهم کر شده  آنها که است گستردهیان برای فريب دادان مسلمان آنها رااالله هستند که

درست است که او به ضحاک در کژروی پند . گويد ابليس که در شاهنامه از او سخن رانده شده است هرگز دروغ نمی
بدون ، مايگیو از فر که پندهای ابليس را،ضحاک است. برد دهد ولی او خودش به کشتن و آزار کسی دست نمی می

های او   بر شانه،داند وار نازندگی می او را سزا و نادانیابليس به سزای زشت کرداری. پذيرد انديشه و آزمون می
 . ی خود بشود- شانهی تا ضحاک گرفتار مارها،زند بوسه می
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 .شدک ضحاک است که گوشورون را می. دهد ضحاک است نه ابليس  فرمان کشتار جوانان را می از خودپرستیکسی که
 مانند ولی باز هم ميتراکشد  همين گاو را هم ميترا می . (يدون استی فر- پرورش دهنده، در شاهنامه،کهای -گاو ويژه
ها با يکديگر همسانی و گاهی -اين اسطوره .رويند از خون آن گاو جانداران از زمين می  زيرا،ماند  ناکام میضحاک

  ) همانی دارند

   پرواز درشوق ی -هندانگيزبر ابليس . ابليس سوی نه ازسرچشمه دارد يان سوی خدا ستمکاری هميشه ازبه هر روی
را  او ديندارانکرده است،  پرواز ، جايگاه خدايان،از اين که کيکاوس به آسمان ، در آن زمان.استکيکاوس ی -انديشه

ار باشد که انسان را به يافتن  در اين زمان بايد هر انديشمندی از ابليس سپاسگز.کنند  نکوهش میشسرزنش و کردار
 . دانش پرواز برانگيخته است

  

 کيکاوس. آيد می به شگفتی از شنيدن اين همه زيبايی کيکاوس. نوازد سرايد و می  را میهای مازندران ابليس زيبايی
ی و کژرو. تازد  میمازندران کند و به ، برخلاف اندرزهای خردمندان، کژروی میبجای زيبا ساختن سرزمين خود

   .  ابليس و درست از گفتار راست نهکژپنداری برآيند آز و نادانی از سوی کيکاوس است

ستيزان و نادان   هرگز با دانش، اوی خرد انسان در راه جويندگی و دانش پژوهی است-بينيم ابليس برانگيزنده می
   .شود  بالين نمیپروران هم

   به جويندگی بپردازند؟ پيروزمندانه، بدون پندار هنرمندان،توانند آيا دانشمندان می

  

های - و شيطان مسلمانان رانده نشده است ولی اين پديدهها  سخنی از زاتان يهودی نوشتار، اينشعر مورد در،گر چه
  .اند- همانی پيدا کرده با يکديگر روشنفکران در ذهنزشت شده در ذهن همگان حتا

  

ی درخت معرفت -، به خوردن از ميوه نادان يهوه استمخلوقامد و خر  در باغ عدن بيهوده می اوزاتان آدم را، که
 شده  و آزادانسانی که با معرفت(. شود  روی انسان از آن باغ سوت و کور به زمين رانده میناز اي. کند تشويق می

  )تواند خودش در روی زمين پهشت بسازد  می، مانند جمشيد،است

های مداوا   بيماریکند، شهرها را با زمين لرزه ويران می  او کهفرستد، پرسش اين است آيا يهوه که توفان نوح می
دارد سزاوار ستايش ولی زاتان که  ريزد و جهانيان را در ترس از پرسش و پيشرفت بازمی ناپذير بر مردم فرو می

 راهنمای آدم است درخور نکوهش است؟ 

  

 ولی نبايد فراموش کاهد  از خشونت او می اندکیمسحيت، به پدر آسمانی در ها  معبود يهودیگرچه دگرگون شدن، يهوه
 از آنها هرگزند نک ، خود را در پشت ماسک مهربانی پنهان میهستند ولايت فقيه برای مسيحيانکه کليسا، سران  :کرد
ها   آن به دست نازیی ازی کشتار يهوديان را، که بخش- زمينهگردانندگان کليسا. دان-گشتهکشتار و ستمکاری برنراه 

کرده ن پنهان ها  بيزاری خود را از يهودیتاريخشکليسا در درازای . ندآماده ساخته بود ،شده استجرا ا در آلمان
 .ها کشته شده است  به دست يهودی که عيسیاستند زيرا کليسا بر اين باورا-هها محکوم به مرگ بود يهودی. است

جنايانی که کليساهای  . اجرا شده استیها واقعيت ر يهودی ولی کشتا نگاشته شده پنداری است تنهای عيسی-اسطوره
 .گنجد  نمیهای آلمان نازی حزباند در فکر -مسيحی کرده

  

گناه اين . ه شده استسرشتش تاز آ  و مخلوق االله او به ادعای مسلمانان است کهبرای ما از همه آشناتر شيطان
  . کند  سجده نمید، باش مخلوق االله که، بر آدماو: شيطان بی زبون اين است

   .دانيد اين آدم های پليد بيزاريد بلکه نام آنها را ننگی برای ادب ايران می شما که به درستی نه تنها از ،استاد گرامی

  ؟ ، به زشتی ياد کنيدکرده استسجده ن  خشم آورمخلوق اين  که بر،توانيد از شيطان می آيا

  گناه است؟  ، پستی و خواری، نپذيرفتن در برابر زور سر فرود نياوردنآيا

   پسنديده نيست؟ان ستمکار قهاران، مکاران وآيا شک ورزی و گستاخی در برابر

اند کمتر از جهنم االله شرم - جهادگران االله از زمان پيدايش او تا به امروز بر جهانيان وارد کرده کهآيا جنايات و ستمی
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   ؟ آدم دانست که بتوان شيطان را گناهکار و دشمنآور و ننگين است

ی آزادگان و آزادانديشان -ی همه-بخش هم از آتش است، در درون سينه مگر شيطان از آتش نيست؟ خورشيد جان
  .کند  می ستايشنيکی آن را به  که حافظ نهفته استیآتش

رشته سجبر، مکر و غضب  خشم، ترس،  ازای که-؛ پديدهحاکم است  پيروان اسلامدرون در "االله " ، آتشبرخلاف اين
   .دنگرد  از کشتار دگرانديشان شادمان می هم با همان سرشتپيروان او از اين روی . استشده

 اين مخلوق نه تنها بر  فرزندانولی.  سجده نکرده است، و خشم آورپليد بر اين مخلوق ، شيطان که ديدگاهآفرين بر
 و برای سازند ر اين جهادگران گنبد زرين میند بلکه بر گونک انسانيت سجده میتاراج کنندگان کشندگان انسانها و 

  .ندنک بزرگداشت جنايات آنها جانفشانی می

  

االله بر زمين افتاده پيدايش ، که پيش از  سياهیآيا برترين افتخار مخلوق االله اين نيست که از نزديک در برابر سنگ
   به خاک بيفتد؟ است،

کند که به جايگاه   و مخلوق نادان خود مجبور میبا شيطان را ندارد  شدنتوان برابر  کهاستچارگی  از زبونی و بیاالله 
   .يطان سنگ پرتاب کندش

ولی برای . کنند  ستايش میها را  زشتیهايی سخن بگويم که پيروان االله آن  که بيش از اين از زشتکاری نيستنيازی
 .پدافند از شيطان بهتر است که از زبان سخنوران انديشمند بشنويد

  

 نشان  ابليس را و درست کرداری راستگويی، آمده است در مثنوی معنوی کهابليس،  داستان معاويه ودرمولوی 
 ، از راه خودفريبی که خدای آنها تنها خداست،های ابراهيمی پيروان دين .(سازد  و خودکامگی االله را آشگار میدهد می

  )پندارند يکی میهم را  شيطان  ومنيابليس، ساتان، اهر

  :ن شيطاناز زبا

  
    ايشان نيم  من  خالق داعيم ---نيک را  چون بد  کنم؟  يزدان  نيم>> 

  آيينه ام را زشت  را  و  خوب ----خوب  را من زشت سازم؟   رب  نه ام
   را کين  سيه  رو می نمايد مرد ----- را  درد از سوخت  هندو آينه

 << کو خوب و و ک زشت تا  بگويم ----گو  راست او  مرا  غماز  کرد  و
  

 : ادامه می دهدشيطانو . معاويه گفتار ابليس را تأييد می کند ولی بد گمان است

  
  نشان دس  با را او  راست نشنود -----گمان بد هر  مردی  که باشد گفت>> 
  شد بيش خيالش آری دليل چون -----شد انديش خيال که درونی هر

 <<شود آلت را دزد غازی تيغ -----علت  شود رود وی سخن  در چون
  
  )گويد غازی غارتگر اسلامی، که البته او هم دزد است، ولی در اينجا مولوی از ديدگاه يک مسلمان سخن می(

 از ساخته  هممولوی در اين داستان انسان را به انديشه می گمارد که اگر االله خالق همه چيز است پس خوب و زشت
اين است . ساخته است مردم را به بد گمانی آلوده بينش ديگر اينکه االله  .های اوست و ابليس چون آيينه راستگو است

 .دن ده تميزتوانند راستی را از کژی که مردم با ايمان نمی
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 شيطان مقايسه های سربلندی االله را با های ويژگی از منطق الطير که در آن عطار ای ديگر داستانی است-نمونه 
 .باز و ناجوانمرد است و االله نيرنگ  راستکارشيطان شود که  دراين حکايت روشن می.کند می

  
    خاک و  بود آبی آدم  که تن در -----جان  پاک اين دميد حق می چون گفت>> 

    اثر  نه جان از يابند خبر نه ------سر به  سر ملا يک خيل تا خواست
   زمان اين آريد  سجده آدم پيش -----آسمان روحانيان ای گفت
 << پاک سرّ آن نديد  تن  يک لاجرم -----خاک روی همه  بر د آننهادن سر
  

  امر به سجدهاز اين روی.  آگاه شود،آدمدر   جان از راز، کسیاهدمی خون او. می بينيم در اينجا االله نيرنگ می زند
، گستاخ ورزشک  او کهشيطانهستند، اطاعت می کنند، مگر  خرد بی ابزاری مانندی ملا يک، که -همه.  دهدمی کردن 

 . انديشمند استو

  
  کس هيچ نبيند من از ای-سجده ------نفس اين گفت و آمد ابليس باز>> 
  مرا گردن اين هست چون نيست  غم ------مرا تن ا ز بيندازند سر گر

    نيست  با ک ببينم  تا  سرّ   نهم سر -----نيست خاک که  آدم  دانم من همی
 << کمين در او زآنکه  بود او سرّ بديد -----مين ز  بر  سر  را ابليس نبود چون

  
جان  به معرفت اودر اينجا تنها ابليس  سرفراز است، و سر به سُجده نمی گذارد چون می داند که آدم خاکی نيست، 

 خشم به ، استآشگار شده که رازش بر ابليس ،بيند می از آنکه االله پس  .برد می پی)  آنچه که االله گفته بودورای (انسان
 .کشد يا نمی تواند بکشد  را نمیشيطان ولی آيد می

  
  گردنت اندر  کردم لعنت طوق -----منت بر مهلت گفت تعالی حق>> 
  متهم قيامت  تا بمانی تا ------رقم  زد خواهم کذاب  تو نام

  چون  مرا روشن  شد، از لعنت  چه باک ------پاک گنج بعد از آن  ابليس  گفت  آن
 <<تست آنِِ  قسمت آنِ   توست بنده  -----ست تو  آنِ  رحمت تس تو آن لعنت

  
 که او را به دروغگويی متهم می کند تا کسی کذاب استاالله . استاين داستان نشان می دهد که ابليس دروغی نگفته 

  .معرفتِ ابليس را باور نکند

  

 االله لعنت و رحمتبه  او. آگاه شده است) د باشمخلوق االلهکه خاکی آدم نه (   گوهر انسان از شيطان با سر فرازی،
را، که  داستان خاکی بودن و خلقت آدم  او.است  و به خرد آراسته آفريده شدهآزاد انسان عطاربرای . دنه مین یارزش

 . رد می کنددر تصور مسلمانان است، 

  

ی منش -کردار پيروان آيينه. ارندنگ فروشان هر زيبايی را زشت و هر زشتی را زيبا می  دينتوان گفت که به درستی می
 کسانی برآنند که از عبدهای االله انسان آزاد بسازند اگر.  خواهند بود، پيروان چنين هستند تا الاهان اين.الاهان آنهاست

 ديگران هم"   پس از آن.باشد نادان، یی آفريننده، نه مخلوقيآدم هم خدا  تا را در الاهان بدمندآزادگی منش بايد نخست
 ."کرد ند آنچه مسيحا مینبک

  

يهوه، ( های الاهان زشتی، مانند شما استاد گرامی،  بتوانند،اند- که به اين نکته پی برده،اميد است آزادانديشانی
  .را بر همگان آشگار سازند)  شيطان واهريمن، ابليس( های خدايان و نيز زيبايی) پدرآسمانی، االله
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  جوينده، گستاخ و آتشين بمانيد

  

 ردو آناهيدم

de.yahoo@MarduAnahid      : دريافت بازتاب از ديدگاه خوانند گان
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